
 مقاله پژوهشی

 بررسی و مقایسۀ مفهوم شادی در شاهنامۀ فردوسی و اشعار فرخی سیستانی
 

 2، محسن پورمختار0*، مریم جعفری0علی البرز
 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران. -4

 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر)عج(، رفسنجان، ایران. -6

 

 

 43-94 صص ،43، شماره پی در پی 4156شماره یازدهم، بهمن سال شانزدهم، 
DOI: 10.22034/bahareadab.2024.16.7174 

 

 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 (بهار ادب سابق)

 

 چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی عنصر شادی در اشعار فردوسی و مقایسج آن با اشعار  زمینه و هدف:

فرخی سیستانی میپردازد و هدف از انجام آن، آشنایی با مضامین شادی در اشعار شاعران مذكور 

و مقایسج اجمالی دورۀ سامانیان با غزنویان از این حیث میباشد. انعکاس بسیار زیاد شادخواری و 

شاعران مذكور و ممدوحان آنها و توصیج مردم به شادی از اهمّ دلایل پرداختن  شاد زیستن توسط

 به موضوع حاضر میباشد. 

برای انجام این پژوهش ابتدا تمامی دیوانهای شاعران مذكور مطالعه و سپس تمام  روش مطالعه:

نویسی شد؛ سپس اشعار ابیاتی كه در حوزۀ مورد مطالعه مربوط به شادی بود استخراج و برده

بندی شده و بر اساس ساختار محتوا با كمک منابع علمی مرتبط با موضوع پژوهش مورد طبقه

حلیلی ت-ای و روش توصیفیر درفت. این تحقیق با استناد به منابع كتابخانهو تحلیل قراتجزیه 

 انجام شده است.

بسامد مضامین شادی در شاهنامج فردوسی بسیار بیشتر از مضامین شادی در دیوان  ها:یافته

 فرخی است.

در بررسی نماد شادی در شاهنامج فردوسی و تشابه آن با شعر فرخی، مضامین و  گیری:نتیجه

ملاحظه بود؛ امّا شادی در شعر فرخی از نظر  مفاهیمی كه بیشتر جنبج شادی بیرونی دارند قابل

 بعضی مفاهیم، بخصوی در زمینج مدح، با شادی در شاهنامه متفاوت است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The present study examines the element of 
happiness in Ferdowsi's poems and compares it with Farrokhi's poems, and the 
purpose of doing it is to familiarize with the themes of happiness in the poems 
of the mentioned poets and to briefly compare the Samanian period with the 
Ghaznavid period. The great reflection of happiness and living happily by the 
mentioned poets and their praisers and the advice of people to be happy is one 
of the most important reasons for dealing with the present topic. 

METHODOLOGY: In order to carry out this research, in this thesis, firstly, all the 
divans of the mentioned poets were studied, and then all the verses related to 
happiness in the studied area were extracted and tabulated; Then the poems 
were classified and analyzed based on the content structure with the help of 
scientific sources related to the research topic. This research is represented by 
reference to library sources and descriptive-analytical method. 
FINDINGS: The frequency of happiness in Farrokhi's poetry is much less than 
that of Shahnameh. 

CONCLUSION: In examining the symbol of happiness in Ferdowsi's Shahnameh 
and its similarity with Farrokhi's poetry, it was noticeable that the themes and 
concepts that mostly had the aspect of external happiness; But happiness in 
Farrokhi's poetry is different from happiness in Shahnameh in terms of some 
concepts, especially in the context of praise. 
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 مقدمه
نمای دیرباز تا كنون آیینج تمامهای مختلف بیانگر آن است كه زبان و ادبیات هر ملّت از مطالعج آثار ادبی در دوره

اوضاع سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی بوده است. با مطالعج متون ادبی میتوان دریافت كه مضامینی مانند مدح، 

های پربسامد ادبیات غنایی است. آثار بزرگ ادبی همواره بیانگر شرایط حاكم بر جوامع بوده شادی، و هجو درونمایه

های پربسامد در شعر برخی شاعران مقاله بررسی عنصر شادی را بعنوان یکی از درونمایه است. بر این اساس در این

 ایم.عصر سامانی و غزنوی انتخاب نموده

بندی آثار ادبی در دذشته، بمنظور شناخت زوایای دونادون یک اثر، بویژه در مشرق زمین، امری دشوار طبقه

به علمی بود كه بتواند اثر ادبی را متناسب با شرایط اجتماعی، مینمود. علّت این امر، عدم دستیابی منتقدان 

 بر این اساس،شده است، مورد تحلیل و بررسی قرار دهند. ای كه در آن خلق فرهنگی، سیاسی و ادبی جامعه
ظوم را من آثار منتقدان نادزیر بودند كه در بررسی آثار ادبی، شیوۀ ادیبان غرب را سرلوحج كار خود قرار دهند. آنان

یتّی كه از اهم»بر اساس شکل ظاهر، یعنی تعداد ابیات، چگونگی قرار درفتن قافیه، وزن شعر و... بررسی میکردند. 

اند و موازین ایشان كه بر محور مسئلج الفاظ و عیوب بیشتر سیر شاعران و ناقدان غرب به مسئلج وزن و قافیه داده

 (.13: 4353كدكنی،  )شفیعی «حس كردا بخوبی میتوان بندی رمیکند، فلسفج پیدایی اینگونه تقسیم
اشعاری است كه برای بیان احساسات انسانی از عشق، دوستی، رنجها، »یکی از انواع ادبی، ادبیات غنایی است. 

(. شادی در فرهنگ لغت به معنی 93: 4345)رزمجو، « نامرادیها و هر آنچه آدمی را متأثّر كند، پرداخته آید

اند (. در علم روانشناسی عامل شادی را هیجان مثبت دانسته4: 4394)معین، « شادمانی و مسرتّ استخوشحالی، »

دلبستگی به خود و دیگران و حركت بسوی افقهای »كه برخاسته از وضعیت موجود است. همچنین شادی به معنی 

الهی و یکی از ویژدیهای هویتّ  های انسانی است و بدین معنی موهبتفرجام و سازداری جریان حیات با نیازخوش

شدۀ عهد فردوسی یکی از شاعران تربیت»(. با توجّه به آنچه دفته شد 4: 4394)خلیلی، « ایرانی محسوب میشود

وتاب تجدید حیات ملیّ از شاه، وزیر و امیر درفته تا دبیر و شاعر همه را فرا درفته ای كه تبسامانی است؛ دوره

ای است كه آن را یکی از ویژدیهای هویّت ایرانی . رویکرد فردوسی به شادی بگونه(33: 4394)شمیسا، « است

شدۀ همین میداند. در شعر فردوسی جشنها، خردورزی، اعیاد، نوروز و... از مظاهر شادی هستند. رودكی نیز تربیت

تغزّلهای »رن پنجم است كه سرایان آغاز قدوره یعنی دورۀ سامانی است. فرخیَّ سیستانی نیز یکی از بهترین قصیده

 پرده اظهار شده مشهورپیرایج شاعر كه داه بیوی از حیث اشتمال بر معانی بدیع عشقی و احساسات و عواطف بی

طبعی او در شعر رونق خاصیّ به اشعارش بخشیده است. از مظاهر شادی در اشعار وی نمود شاد زیستن است. شوخ

(. در پژوهش حاضر نگارنددان در صددند نمادهای شادی در شاهنامج 464همان: « )دیری از لذّات مادّی استو بهره

فردوسی را بررسی و نتایج حاصل از آن را با اشعار فرخی تطبیق دهند و در نهایت نتیجج مشترک را بیان دارند؛ از 

ه به شرایط سیاسی، رو ضمن بیان انواع شادی )بیرونی و درونی( در شاهنامج فردوسی و دیوان فرخی با توجّاین 

شده است. در بین این دو شاعر، بیشترین سهم شادی  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، بازتاب آنها مورد تحلیل واقع

را در اشعار فردوسی میتوان یافت. ابیات شاد او حاكی از آن دارد كه دویی شادی را جزئی از زنددی شاعرانج خود 

 دانسته و به آن اهمیّت میداده است.

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
در آثار محققان و نویسنددان تا كنون چندان توجّهی به شادی در شاهنامه و دیوان فرخی به شکل تحلیلی و 

تطبیقی نشده است. بررسی و تعریف شادی ازنظر لغوی، اصطلاحی، روانشناسی، قرآن كریم و احادیث و بیان 
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كه در دیگر پژوهشها به این صورت مشاهده نشد. توجّه به  های آن از موارد اهمیّت این پژوهش میباشدمؤلفه

های مختلف زنددی ای به روی محققان در عرصهبندی موضوعی و پرداختن جدّی به این مسئله، باب تازهطبقه

سرایی و امرار معاش شاعران میگشاید و محققّان به این نکتج مهم پی خواهند برد كه شاعران فقط به مرثیه

ن اند؛ بنابراین توجّه به چنیند، بلکه هر آنچه با روحیج آنها سازدار بوده و از دیدشان پنهان نبوده سرودهانپرداخته

 ای به روی پژوهنددان برای بررسی موضوعات جدید میگشاید.موضوعی، راه تازه

 

 بحث و بررسی

 تحلیل انواع شادی

 چیستی شادی و نشاط
های فطری و نیازهای روانی ای مثبت و یکی از ضروریترین خواستهشهیکی از احساسات ریشادی و نشاط بعنوان 

ینی بكه شادی همواره با خرسندی، خوشای در تأمین سلامت فرد و جامعه دارد و از آنجا كنندهانسان، نقش تعیین

 ئلج نشاطای در فرایند توسعج جامعه داشته باشد. مسكنندهو امید و اعتماد همراه است، میتواند نقش تسریع

طرح و تأمّل است: نخست تأكید یک مسئلج اجتماعی و رفاهی قابل اجتماعی از دو جنبج بسیار مهم، بعنوان 

امروزه باور اساسی بر آن است كه در مورد یک »های نوین توسعه بر نقش نیروی انسانی و سلامت در توسعه. نظریهّ

ه احساس خشنودی، امنیّت، رضایت اجتماعی و شادمانی مردم ملّت تنها با رشد اقتصادی نمیتوان قضاوت كرد، بلک

یکی از شاخصهای  (. در این میان شادمانی و رضایت مردم از زنددی بعنوان469: 4395پور، )خیرالله« نیز مهم است

معه اهای نوین توسعه، پیشرفت هر جامعه را در درو استفادۀ بهینه از نیروی انسانی آن جتوسعه مطرح است. نظریّه

یافتگی كشورها، به بعد در نگاه سازمان ملل برای تعیین سطح توسعه 6555بر همین مناسبت از سال »میدانند. 

یک متغیّر كلیدی وارد مندی افراد جامعه نیز بعنوان متغیّرهای شادكامی، امید به آینده، خشنودی و رضایت

به بعد در تعریف  4495تعریف سلامت: از دهج (. دوم تغییر در 36: 4394)هزارجریبی، « محاسبات شده است

های نبهشناسی فقط به جسلامت تغییر و تحوّل بسیار پدید آمده است و متون مرتبط با روانشناسی سلامت و جامعه

عریف اند. در تتری پیدا كردهمنفی و رفع آثار منفی در افراد انسانی و جامعه محدود نمیشوند، بلکه ابعاد دسترده

بهداشت جهانی از سلامت نیز بر جنبج مثبت آن تأكید شده است. بر اساس معیارهای این سازمان، فردی سازمان 

هم ویژدی م»واجد سلامت شناخته میشود كه بلحاظ زیستی، روانی و اجتماعی از شرایط معینّی برخوردار باشد. 

حساس رضایتمندی عمومی از زنددی روانی كه فرد واجد سلامت میبایست از آن برخوردار باشد، احساس نشاط و ا

 (. در نتیجه با مطرح335)همان: « های مختلف خانواده، شغل و... میشوداست كه شامل خود و دیگران در حوزه

شدن روزافزون اهمیّت شادی در امر سلامت روان و خوشبختی و همچنین تأثیر آن در تقویت قوای روانی انسان 

لات دنیای امروز، نظر محققّان و اندیشمندان و حتیّ عوام نسبت به آن تغییر كرده برای مقابله با پیچیددیها و مشک

نظر از چگونگی كسب آن میتواند سلامتی جسمانی را  است؛ چراكه طبق نتایج تحقیقات موجود، شادی صرف

 بهبود بخشد.

ر آنها؛ امّا هنری كلاود، كه برای بسیاری از افراد، شادی یک توهمّ است، بسیار دور از دسترس و خارج از اختیا 

كتابهای پرفروشی را تألیف كرده، نظری كاملاً متفاوت دارد. كلاود نشان میدهد كه شادی واقعی به اوضاع و شرایط 

 شادی»محیطی، سلامت جسمانی، موفقیّت مالی یا حتیّ آدمهایی كه در زنددی شما هستند، مربوط نمیشود. 

است كه خداوند برایتان طراّحی كرده است. حال میتوانید راه جدیدی برای  پیامد جانبی زنددی كردن به طریقی
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زنددی كردن پیدا كنید كه ارتباط شما، كارتان و خویش درونیتان را تغییر دهید و شادی كه بدنبالش هستید، 

 (.455: 4345)كلاود، « برایتان به ارمغان آورد

 

 تعریف لغوی و اصطلاحی شادی
معنای خوشحالی، سلامتی و فرح آمده است. آنچه در این مبحث مورد نظر ماست، معنای نخست شادی در لغت به 

سمتی شده است كه ق یعنی خوشحالی و مسرتّ است. تعریف شادی در فرهنگهای مختلف به شکلهای متفاوتی بیان

 از آن به شرح ذیل میباشد:

(. 411: 4394آمده است )معین، « خشنودی خوشحالی، شادمانی، مسرتّ و»شادی در فرهنگ معین به معنای 

( آمده 465)برهان قاطع: « غم و با فرحشاد، خوشوقت، خوشحال، بی»در برهان قاطع به معنای « شاد»همچنین 

است. در پهلوی، شاد و در اوستا شات بوده و در سانسکریت شات به معنی خوشحال شدن است. در لغتنامج دهخدا 

« روی، بتهج، بهج، بهیج، ارن، جذل، جذلان در مقابل دهم بودنشادان، خوشرو، تازه مسرور،»نیز شاد به معنای 

غم و خوش و خشنود، خوشحال، خوشوقت، بی»(. در فرهنگ عمید به معنای 347: 4365آمده است )دهخدا، 

 آمده است.« خرّم

تجربه مینماید؛ امّا تعریف از آنجا كه شادی یکی از هیجانات اساسی بشر است، هر كس به فراخور خود آن را  

به سه عنصر در وجود انسان اشاره میکند كه عبارت  جمهوریساددی تجربج آن نیست. افلاطون در كتاب  شادی به

قوۀ عقل یا استدلال، احساسات، و امیال و نیز شادی را حالتی از انسان میداند كه بین این سه عنصر »هستند از: 

دلبستگی به خود و »دیگر، شادی به معنای عبارت  (. به6: 4379)آبزنک، « اشدتعادل و هماهنگی وجود داشته ب

فرجام و تعبیری مثبت است از داشتنی و خوشسوی افقهایی دوستدیگران و نقطج آغاز حركتهایی است تازه به

سائل زیستی، (. مسائل مختلفی همچون م54: 4394)رستگار فسایی، « موافق بودن جریان حیات با نیازهای انسانی

شادی انبساط درونی است كه آدمی همواره »شناسی یا دینی باعث میشود انسان به نشاط درونی برسد؛ لذا روان

پور و )عبدی« با رسیدن به مطلوب برآورده شدن مقصود، آن را بصورت حضوری در خود احساس و درک میکند

 (.4: 4341خباز، 

 

 شادی در دورۀ سامانیان
النهر ایجاد كردند. شرایط مناسب اقلیمی و ن چهارم هجری حکومتی نسبتاً مقتدر در حوالی ماوراءسامانیان در قر

اقتصاد پویا، و امنیت و ثبات سیاسی بستری مناسب برای اهالی منطقه فراهم كرد كه در راه علم و فرهنگ و هنر 

در آن دانشمندان و شاعران بزرگ  دامهای ارزشمندی بردارند. شهر بخارا، پایتخت شکوهمند آل سامان بود كه

ر ای برخوردار بودند. بالعادهپرورش یافتند. شاعران دربار سامانیان از تنعمّ و رفاه اقتصادی و جایگاه اجتماعی فوق

بازی، مدح ممدوح، هایی چون عشق و عشقجانبه، اشعار شاعران این عصر حاوی درونمایهپایج این رونق و غنای همه

شک حاصل نداشتن دور از رذایل اخلاقی بیای شاد به نها، اعیاد و... میباشد. داشتن روحیهشادخواری، جش

های امور معاش و آزادی در بیان فکر و اندیشه است. به ادّعای این پژوهش، فراهم شدن رفاه اجتماعی دغدغه

 و شادمانه زیستن مردم در مناسب با پشتوانج عظیم از ثروت و ثبات قدرت سیاسی، عاملی بزرگ در ترویج شادی

شده بود و شاعران بعنوان شهروند برخوردار  های اصلی این رفاه فراهمكنار هم بوده است. در عصر سامانیان، زمینه

 اند.های شادی حاصل از رفاه اجتماعی را در شعر خود منعکس ساختهاز این مواهب، آثار و نمونه
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و سرور و امید و سبب بیرون شدن ذهن و ضمیر انسان از سستی و انفعال در ایران باستان، شادی مایج فزونی شور 

رو میتوان آن را موهبت بزرگ ایزدی كه بیش از همج مواهب درخور سپاس است، آور و بیثمر بود؛ از این مرگ

رای ه بفقط داریوش در كتیبج خویش، اهورامزدا آفرینندۀ زمین و آسمان را به خاطر همین شادی كتلقی كرد. نه 

دفت، بلکه در اوستا و برخی كتابهای پهلوی نیز خداوند به سبب این هدیج ارزشمند، سپاس جدادانه  انسان آفرید،

 فراوان ستوده دشت.

فرجام داشتنی و خوششادی به معنای دلبستگی به خود و دیگران و نقطج آغاز حركتهایی تازه بسوی افقهای دوست

 نوعی شادی كه تجلیّ اشاره»جریان حیات با نیازهای انسانی است كه انواعی دارد: و تعبیری مثبت از موافق بودن 

به غیر دارد و انسان به این دلیل یا آن دلیل شاد است، شادی بیرونی است. ولی شادیئی كه مستقل از موقعیت، 

یکی بیرونی و  (. از میان دو نوع شادی،471-475: 4399)تمدن، « شرایط مردم یا اشیاست، شادی درونی است

وری از مواهب طبیعی و برخورداری دیگری درونی، در این دوره شادی بیشتر جنبج بیرونی پیدا كرده، یعنی بهره

 از نوای چنگ و بربط و آواز مطرب، خنیادری و... رواج بیشتری یافت.

 

 فردوسی های شادی در شعرجلوه

ویژدیهای هویّت ایرانی میداند. او شادی را در مفهوم  ای است كه آن را یکی ازرویکرد فردوسی به شادی بگونه

یکی از نیازهای انسانی و مهمتر از همج مواهب الهی تعبیر میکند. در شاهنامه نیز كه مهمترین مثبت و بعنوان 

های فراوان شده و جایگاه ارزشمند شادی مانده از ایران باستان است به این نکته اشارهسند فرهنگی منظوم بجای

بیگمان فردوسی در پرداختن به ارزش و فلسفج شادی به »در میان ایرانیان باستان مورد تأكید قرار درفته است. 

(. شادی در شاهنامه بیشتر جنبج بیرونی دارد. 34: 4343)جلالی، « ها و متون اوستا نظر داشته استنوشتهسنگ

ل، دیدن بزردان، هدیه دادن و هدیه درفتن، ورزی، شکست دشمن ظالم، ازدواج و تأهّدر شعر فردوسی عدالت

نوازی، دانش و... از مظاهر شادی است كه به آنها و تخت، شادخواری، خردورزی، نوروز، میهمانرسیدن به تاج 

 اشاره خواهد شد.

ستیزی و پاسداری از ارزشهای : شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی نماد و نمود فرهنگ آزاددی و ستمورزیعدالت

انسانی است. عدالت اجتماعی محور اصلی ارزشهایی است كه حکیم طوس به آن عشق میورزد. وی بر این باور 

 ی خود عدل و انصاف داشته باشد، در دو جهان شاد میشود:است كه هر كس در شاد
 كه هر كس كه در شاهی او داد داد 

 

 شود در دو دیتی ز كردار شاد

 (344)شاهنامه:                                          

 او در جایی دیگر بیان میکند كه با عدل و داد پادشاه، كشور آباد میشود و این امر باعث شادمانی زیردستان میشود:

 زمانه ز داد من آباد باد 

 

 دل زیردستان ما شاد باد

 (793)همان:                                              

فلسفج تشکیل حکومت را ایجاد عدالت و برابری میداند و بر این باور است كه هر داه پادشاهی همچنین مهمترین 

 اند:داددر بر كشوری حکومت كرده است، مردم آن در آرامش و شادی زیسته

 چنین دفت كاین پادشاهی به داد 

 

 بدارید كز داد باشید شاد

 (393)همان:                                             

 ورزی فرزند را موجب شادی روح پدر و موفقیّت او در زمامداری میدانسته است:وی عدالت
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 روان مرا شاد دردان به داد 

 

 كه پیروز بادی تو بر تخت شاد

 (457)همان:                                             

 فردوسی، عدل و داد باعث توانگری و خشنودی پادشاهان میشود:از نظر  

 چو خشنود داری جهان را به داد 

 

 توانگر بمانی و از داد شاد

 (946)همان:                                               

كه مقاومت در برابر دشمن را بخوبی نشان میدهد، یکی از ستون اصلی ادبیات فارسی  پیروزی بر دشمن ظالم:

شاهنامج فردوسی است. بخشی از داستانهای این اثر مانددار مربوط به دفاع ایرانیان از وطن خود و خونخواهی از 

ند. در ادامه به چند آمیزی خوشحال میشددشمنان جنایتکار است كه همج پادشاهان با شنیدن چنین خبر مسرتّ

 نمونه از آنها میپردازیم:

 چو نزدیک كیخسرو آمد دلیر

 بدو دفت كای شاه دل شاد دار

 یکی لشکر آمد بر ما به جنگ

 كس كه زیست چنان بازدشتند آن

 دینازو شاد شد خسرو پاک

 

 پر از خون بر و چنگ بر سان شیر 

 خرد را ز اندیشه آزاد دار  

 تیزچنگچو كلباد و نستیهن 

 كه بر یال و برشان بباید دریست

 ستودش فراوان و كرد آفرین

 (645)شاهنامه:                                      

 پیروزی بر دشمن وقتی همراه با توانمندی و قدرت پهلوان باشد، موجب شادی او میگردد:

 از آن زخم كوپال دیو دلیر

 دل دیو خندان شد از زور خشم 

 

 همی شد سر از جنگ سیر سران را 

 كه چون چشمه بودیش دریا به چشم

 (645)همان:                                          

 فردوسی شکست دادن دشمن و آوردن سر دشمن به نشانج پیروزی را مایج شادی دانسته است:

 داهخروشان و جوشان بدان دیده

 همی آمد از راه پور جوان 

 یش پدربیاورد و بنهاد پ 

 برفتند با شادمانی ز جای 

 بیاورد پیش سپهبد سرش 

 چنان شاد شد زان سخن پهلوان 

 

 كه تا درد بیژن كی آید ز راه 

 سر و جوشن و اسپ آن پهلوان

 بدو دفت پیروز باش ای پسر

 سراینهادند سر سوی پرده

 همان اسپ با جوشن و مغفرش

 كه دفتی برافشاند خواهد روان

 (334)همان:                                          

 همی دفت تا جنگ مردم بود

 بر آنم كه جنگم كنون با پریست 

 نیاطوس زان روی بر كوهسار 

 خراشید مریم دو رخسار خویش 

 سپه بود بر كوه و هامون و راغ 

 نیاطوس چون روی خسرو ندید 

 

 مبادا كه مردی ز من دم بود 

 برین بخت تیره بباید دریست

 همی خواست از داددر زینهار

 ز تیمار جفت جهاندار خویش

 دل رومیان زو پر از درد و داغ

 عماریّ زریّن به یک سو كشید 

 



 43-94 صص ،43 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  بهمن ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 75

 نبرد با دیوان و پیروزی بر آنان نیز باعث خوشحالی پادشاهان و پهلوانان میشده است:

 به مریم چنین دفت كاندر نشین

 هم آنگاه خسرو بر آن روی كوه 

 نامور شاد شدهمه لشکر  

 چو آمد به مریم بگفت آنچ دید 

 

 زمینكه ترسم كه شد شاه ایران 

 پدید آمد از راه دور از دروه

 دل مریم از درد آزاد شد

 وزان كوه خارا سر اندر كشید

 (4644)همان:                                        

باشد نیز موجب نشاط و سرور دوچندان دانسته  حکیم طوس شکست دشمن را كه همراه با به دست آوردن غنائم

 است:

 بجست اندران دشت چیزی كه دید

 سراسر فرستاد نزدیک شاه 

 وزان بهرۀ خویشتن بردرفت 

 ببخشید دیگر همه بر سپاه 

 نشان خواست از شاه توران سپاه 

 نشانی نیامد ز افراسیاب 

 شتر یافت چندان و چندان دله 

 ز توران سپه برنهادند رخت 

 خروش آمد و نالج داودمَ 

 سوی شهر ایران نهادند روی 

 چو آداهی آمد ز رستم به شاه 

 یکی شادمانی بد اندر جهان 

 دل شاه شد چون بهشت برین 

 

 ز زریّن وز دوهر نابسود 

 غلامان و اسپان و تیغ و كلاه

 همه افسر و مشک و عنبر درفت

 ز چیزی كه بود اندر آن رزمگاه

 راه و راهز هر سو بجستند بی

 نه بر كوه و دریا نه بر خشک و آب

 كه از باردی شد سپه بی دله

 و تختسلیح درانمایه و تاج 

 جرس پر كشیدند و رویینه خمَ

 سپاهی بر آنگونه با رنگ و بوی

 خروش آمد از شهر وز بارداه

 كهان و مهانخنیده میان 

 همی خواند بر كرددار آفرین

 (167)همان:                                         

تنها دربردارندۀ قهرمانیها، پهلوانیها و رشادتهای قوم ایرانی است، حماسج ملیّ ایران، شاهنامه، نه ازدواج و تأهل:

و رسوم، آیینها و فرهنگ و تمدّن ایرانیان نیز هست. یکی از این مراسم شادی و سرور كه در كه نمایانندۀ آداب 

ازنموده شده است، آیین ازدواج است كه امروزه نیز شده و آیین مربوط به آن ب شاهنامه بطور مفصّل به آن پرداخته

مهمتّرین مناسبت جشن و سرور در جامعج ایرانی به شمار میرود و از دذشته تا امروز انواع سردرمی و تجمل در 

كار رفته و میرود. از آنجا كه ازدواج از موضوعات داستانساز شاهنامه است و در آفرینش رخدادها بردزاری آن به 

همیّ ایفا میکند، در شاهنامه مورد توجه خای قرار درفته و هرچه ازدواج در ادامج داستان مؤثرتر بوده، نقش م

شده است. فردوسی بر این باور است كه خانوادۀ دختر، بخصوی پدر، از ازدواج جزئیّات آن با تفصیل بیشتری بیان 

 نژاده باشد:دخترشان بسیار خرسند میشوند، بخصوی ادر این وصلت با پهلوان 

 چنان شاد شد شاه كابلستان

 كه دفتی همی جان برافشاندند 

 روانچو مهراب شد شاد و روشن 

 

 ز پیوند خورشید زابلستان 

 ز هر جای رامشگران خواندند

 لبش دشت خندان و دل شادمان

 (43)همان:                                            
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شاهنامه، پسر از پدر دختر برای ازدواج دخترش با او خواستگاری كرده كه این امر باعث در برخی خواستگاریها در 

 شادی خانوادۀ عروس میشده است:

 چو رستم بر انسان پریچهره دید

 بفرمود تا موبدی پرهنر 

 چو بشنید شاه این سخن شاد شد 

 چو بسپرد دختر بدان پهلوان 

 ز شادی بسی زر برافشاندند 

 و بر تو فرخنده بادكه این ماه ن 

 

 ز هر دانشی نزد او بهره دید 

 بیامد بخواهد ورا از پدر

 یکی سرو آزاد شدبسان 

 همه شاد دشتند پیر و جوان

 ابر پهلوان آفرین خواندند

 سر بدسگالان تو كنده باد

 (475)همان:                                         

 ادر داماد كسی شاهزاده باشد، باعث شادمانی پدر عروس میشود: در جایی دیگر فردوسی یادآور میشود كه

 بدان شاد شد فیلقوس و سپاه

 
 كه داماد باشد مر او را چو شاه 

 (719)همان:                                         

و  سرشار از حکمتپیشواز رفتن و دیدن بزردان: شاهنامج فردوسی علاوه بر اینکه یک اثر ادبی است، اثری است 

 ها نیست، بلکهاخلاق. اهمیّت شاهنامه تنها بخاطر زنده كردن سردذشت شاهان ایران باستان، داستانها و افسانه

شده در آن است. اصولاً در یک حماسج كامل، علاوه بر توصیف پهلوانیها وجه دیگر اهمیّت آن مضامین اخلاقی مطرح

و رسوم و مظاهر فرهنگی و تمدّن یک ملّت منعکس است. در شاهنامه، داب و میدان جنگ، عقاید و آرای اخلاقی، آ

یک اثر حماسی كامل، نیز نکات اخلاقی فراوانی به چشم میخورد كه حکیم فرزانج توس، آنها را در لابلای  بعنوان

 ضامین اخلاقی، احترامداستانها و داه در مقدمج داستانها از زبان خود و یا پهلوانان بیان داشته است. یکی از این م

 به بزردان و به پیشواز رفتن آنان است كه فردوسی آن را موجب شادی انسانها میدانسته است:

 چو آمد به نزدیکی نیمروز

 بیاراست سیستان چون بهشت 

 بسی مشک و دینار برریختند 

 یکی شادمانی بُد اندر جهان 

 هر آنجا كه بد مهتری نامجوی 

 

 فروزخبر شد ز سالار دیتی 

 دلش مشک سارا بُد و زرّ خشت

 بسی زعفران و درم بیختند

 كهان و مهان سراسر میان

 ز دیتی سوی سام بنهاد روی

 (46)شاهنامه:                                      

 است:در شاهنامه دعوت از بزردان جهت مشاوره درفتن در امور مهم از آنها باعث مسرتّ و شادمانی آنها میشده 

 سپهبد فرستاد خواننده را

 چو دستور فرزانه با موبدان 

 به شادی بر پهلوان آمدند 

 

 كه خواند بزردان داننده را 

 سرافراز دردان و فرخ ردان

 روان آمدندخردمند و روشن

 (76)همان:                                          

 ه میشود:زدیار رشید و پهلوان شده است، بسیار خوشحال و ذوقهمچنین وقتی پدربزردی نوۀ خود را میبیند كه بس

 بگویش كه كیخسرو آمد به بزم

 چو آمد به نزدیک كاووس شاه 

 خبر شد به دیتی كه فرزند شاه 

 كه بادی بخست از بر او دهم 

 ز شادی خروش آمد از بارداه

 جهانجوی كیخسرو آمد ز راه
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 جهانی به شادی بیاراستند 

 
 رامشگران خواستندبه هر جای 

 (647)همان:                                          

 فردوسی رفتن پهلوانان به دیدار شاه را نیز موجب خوشحالی شاه دانسته است:

 بیاراست رستم به دیدار شاه

 زواره فرامرز و دستان سام 

 دل شاه شد زان سخن شادمان 

 به پیش دو پیلتن راندند 

 

 ا هست زیبای داهببینند كه ت 

 كه هستند با جاه و نام بزردان

 سراینده را دفت كآباد مان

 به شادی بر او آفرین خواندند

 (355)همان:                                         

: هدیه دادن و هدیه درفتن در ایران باستان از رسومات پرطرفدار بوده و بیشتر هدیه دادن و هدیه گرفتن

های باستانی بوده است. هدیه دادن را میتوان به عوامل اقتصادی مربوط دانست كه برای حکام و مخصوی جشن

ملیّ ایران است، منبعی است كه میتوان بسیاری بزردان منفعتهای مادی به همراه داشته است. شاهنامه كه روایتگر 

ل نقد از جمله سیم و زر، جامه و لباس، های این دوران شامل پواز رسوم دذشتج ایران را در آن جستجو كرد. هدیه

كنیزان و ماهرویان و... است كه در مناسبتهای مختلف اهدا میشده است. معمولاً بعد از ازدواج به زوجین هدایای 

 زیادی میدادند كه باعث خوشحالی آنها میشد:

 پیامی فرستاد پیران چو دود

 هم امشب به كاخ سیاوش رود 

 نوشتند منشور بر پرنیان 

 به خان سیاوش فرستاد شاه 

 پس بیاراست میدان سوراز آن  

 می و خوان و خوالیگران یافتی 

 ببردی و رفتی سوی خان خویش 

 

 به دلشهر دفتا فرنگیس زود 

 خردمند و بیدار و خامش رود

 رسم كیانهمه پادشاهی به 

 یکی تخت زریّن و زریّن كلاه

 كس كه رفتی ز نزدیک و دورهر آن 

 هرچند برتافتی بخوردی و

 بُدی شاد یک هفته مهمان خویش

 (613)همان:                                        

 در شاهنامج فردوسی، هدیه دادن به كسانی كه از زیارت خانج خدا برمیگشتند نیز مرسوم بوده است:

 ملک بود قیطون به مصر اندرون

 چو بشنید كآمد ز راه حرم 

 ن سپاهپذیره شدش با فراوا 

 سکندر به دیدار او دشت شاد 

 

 سپاهش ز راه دمانی فزون 

 جهانگیر پیروز با باد و دم

 ابا بدره و برده و تاجگاه

 همان دفت بدخواه او دشت باد

 (947)همان:                                        

 اندازهآورد، از طرف شاه هدایایی بیای به ارمغان میدر بعضی داستانهای شاهنامه، زن پادشاه ادر پسر شایسته

 دریافت مینمود:

 بفرمود تا دختر اردوان

 ببخشید چندان ورا خواسته 

 

 روانبه ایوان شود شاد و روشن 

 كه شد كاخ و ایوانش آراسته

 (979)همان:                                         

 یاد و مسرتّ بخشنده میدانست:فردوسی، هدیه دادن به درویش را موجب زنده ماندن 
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 به درویش بخشیدی این دوهران

 پس از رفتنت نام تو زنده باد 

 

 همان داو و دوهر كران تا كران 

 تو آباد و پیروز و بخت از تو شاد

 (445)همان:                                           

رد از افراد جامعه، هیچ انسانی، حتیّ نیرومندترین مدد و یاری دیگران: واقعیت این است كه در طول زنددی هر ف

مدد و یاری دیگران به شکوفایی و كامیابی دست یابد. بر اساس مطالعات تاریخی،  انسانها، هردز نخواهد توانست بی

زنددی بشر از دیرباز بصورت اجتماعی بوده است؛ بدون زنددی اجتماعی، امکان دستیابی به نیازمندیهای متنوع 

رو بدیهی است كه همج ما برای موفق شدن به یاری دیگران نیازمندیم. در شاهنامه، ن میسر نیست؛ از این انسا

 ای دارد كه همج امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی را در بر میگیرد:واهۀ كمک و یاری مفهوم دسترده

 بان پهلوانچنین دفت با دیده

 ددر باره بنگر ز كوه بلند 

 اد پاسخ كه فردا پگاهچنین د 

 چنان شاد شد زان سخن پهلوان 

 

 روانكه اكنون نگه كن به روشن 

 كه ایشان به نزدیک ما كی رسند 

 به كوه هماون رسد آن سپاه  

 چو بیجان شده بازیابد روان

 (373)همان:                                        

بخشی جان انسانها توسط پهلوانان موجب خشنودی آنها میشده نجاتدر جایی دیگر بیان میکند كه فریادرسی و 

 است:

 بگویش كه آری خداوند رخش

 ز زاول به ایران ز ایران به تور 

 منیژه ز دفتار او شاد شد 

 

 تو را داد یزدان فریادبخش 

 ز بهر تو پیموده این راه دور

 یکسر آزاد شد دلش ز اندهان

 (144)همان:                                         

همچنین وی بردرداندن جوانان از تصمیم و نقشج شوم آنها را نوعی كمک و یاری به پدرشان میدانسته كه موجب 

 شادی پدر میگردیده است:

 كنون من بدین كار نام آورم

 بخندید دودرز و زو شاد شد 

 

 یکایک به دام آورم شومشان 

 رخش تازه شد وز غم آزاد شد

 (519)همان:                                         

آید، یکی از سنتهای بسیار دیرین در ایران این بوده از متن شاهنامه چنانکه برمیو تخت: شادی حاصل از تاج 

است كه چون شاهان به پادشاهی میرسیدند، بر تخت مینشستند و تاجگذاری میکردند. تاجگذاری از روی دفتج 

آراستند تا و تخت زریّن را میبوده است كه موبدان با سه تن از مردمان بینادل و خردمند تاج  شاهنامه چنین

چیز فراهم باشد و چون شاه بر داه مینشست، موبد تاج زر را بر سر شاه مینهاد و  هنگام به تخت نشستن شاه همه

، شاهنشاه آن را به خواهنددان میبخشید دو رخ را به شادی بر شاه میمالید و سپس هر كس كه نثار نزد شاه میبرد

و به سپاهیان خود درم و دینار میداد. معمولاً در شاهنامه، شاهان بعد از پیروزی در جنگ و نابودی رقیب یا دشمن 

 بر تخت مینشستند كه موجب خوشحالی آنها و اطرافیان فراهم میشده است:

 تو شستی به شمشیر هندی زمین

 ست رزماز این پس همه نوبت ما 

 

 به آرام بنشین و رامش دزین 

 تو را جای تخت است و شادی و بزم

 (57)همان:                                            
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 لذا وقتی پادشاه بزردی به تخت و تاج میرسد، دل غمگین مردم و شاه خشنود میشده است:

 چو تاج بزردی به سر بر نهاد

 به هر جای ویرانی آباد كرد 

 

 ازو شاد شد تاج و او نیز شاد 

 دل غمگنان از غم آزاد كرد

 (351)همان:                                          

 و تخت را موجب آسایش و شادی دانسته است:در جایی دیگر فردوسی رسیدن به تاج 

 برآسود و بر تخت بنشست شاد

 
 جهان را همی داشت با رسم و داد 

 (776)همان:                                         

نوشی و میگساری در دربار سلاطین و شاهان به مناسبتهای مختلف از رسوم دویی بادهنوشی و میگساری: باده

های متعددّی چون پذیرایی و استقبال از بزردان بویژه پادشاهان در رایج و معمول بوده است. این بزمها به بهانه

زدشت پیروزمندانه از جنگ و نبرد، در آراستن و بسیج كردن سپاه برای نبرد، در مجالس جشن و زناشویی، در با

اتّفاق آشنایی بین افراد و شخصیتّهای والامقام و... برپا میگشت و در كنار بزم و میگساری نیز رامشگران به رامش 

 شراب را با نشاط بردزار مینمودند:پرداخته و مطربان و نوازنددان با نوای بربط و چنگ، بزم 

 نهادند در كاخ زریّن دو تخت

 نوازندۀ رود با میگسار

 ز نالیدن چنگ و رود و سرود 

 

 دل و نیکبختنشستند شادان 

 بیامد بر تخت دوهرنگار

 به شادی همی داد دل را درود

 (654)همان:                                         

 هم تا هنگام خواب، باعث سرخوشی میشده است: اب با معشوقه، آنمعمولاً نوشیدن شر 

 آورد همچون دلابكتایون می 

 بخفتند شادان دو اختردرای 

 

 همی خورد با شوی تا داه خواب 

 جوانمرد هزمان بجستی ز جای

 (433)همان:                                          

بودن آن را مؤثر دانسته و بیان میدارد پادشاهان با این روش به اهدافشان فرزانج طوس، تعدّد جام می و خام 

 میرسیدند:

 بفرمود تا پیش او دردسار

 سه جام می لعل خامش بداد 

 بدو دفت كای مرد بدبخت خوار 

 بدو دفت كای شاه برترمنش 

 چو آتش به پیکار بشتافتی 

 ندانی كه فردا چه آیدت پیش 

 ل رسیاز ایدر چو فردا به منز 

 یکی اهدها پیشت آید دهم 

 همی آتش افروزد از كام اوی

 از این راه در بازدردی رواست 

 

 بیامد بداندیش و بدروزدار 

 چو آهرمن از جام می دشت شاد

 كه فردا چه پیش آورد روزدار

 ز تو دور بادا بدَِ بدكنش

 چنین بر بلاها دذر یافتی

 ببخشای بر بخت بیدار خویش

 ازین یک بسییکی كار پیش است 

 كه ماهی برآرد ز دریا به دم

 یکی كوه خاراست اندام اوی

 روانت بر این پند من بر دواست

 (446)همان:                                           

اثر بزرگ ملی میهنمان با نام خداوند جان و خرد آغاز شده است و این آغاز زیبا، ارزش و منزلت خرد خردورزی: 
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ای هرف، زنددی راستین را در دست با بینش و اندیشههای مختلف بیان میدارد. حکیم توانا و چیرهنبهرا از ج

های رزم میجوید و با معرفّی و نشان دادن محاسن اخلاقی و با بر حذر داشتن انسانها از رذایل اخلاقی، هدف صحنه

رد والاتر نیست و خرد از همج نعمتها برتر و چیز از خ والای شاد زیستن را جستجو میکند. از نظر فردوسی هیچ

بهتر است. انسانهایی كه این موهبت الهی را داشته باشند و بتوانند به درجج بینش و فکر برسند، از هر دو جهان 

لذتّ میبرند. از نظر وی، انسان یعنی موجودی كه خرد دارد؛ یعنی موجود متفکّر. پس كسی كه بیخرد باشد، از 

ارج و دیو است. انسان نباید هیچگاه از راه خردورزی دور افتد. لذا فردوسی خرد را بمنزلج چشم جان مرز انسانی خ

 و روح میداند و معتقد است كه انسان بدون آن نمیتواند با شادمانی زنددی كند:

 خرد رهنمای و خرد دلگشای

 ازو شادمانی و زویت غمیست 

 خرد چشم جانست چون بنگری 

 

 ه هر دو سرایخرد دست دیرد ب 

 و زویت فزونی و زویت كمیست

 تو بی چشم شادان جهان نسپری

 (4)همان:                                             

در جایی دیگر اینگونه بیان كرده است كه شادمانی حاصل از خردمندی باعث میشود انسان از كردار بد دوری و به 

 كردار نیک روی آورد:

 او شاد شد از خردكس كه  هر آن

 
 جهان را به كردار بد نسپرد 

 (445)همان:                                          

تدبیر و خرد پادشاه همواره مورد نظر فردوسی بوده و معتقد بوده است كه پادشاه خردمند كسی است كه در 

 اندیشج شادی مردم باشد:

 سر تاجور فرّ یزدان بود

 
 و خندان بود خردمند ازو شاد 

 (4544)همان:                                        

 خرد همیشه سبب شادی است و خردمند مدام شادمان؛ چراكه انسان خردمند همیشه امیدوارانه زنددی میکند:

 سخنهای باینده دویم كنون

 همیشه خردمند و امیدوار 

 

 كه دل را به شادی بود رهنمون 

 روزدارنبیند جز از شادی 

 (4453)فردوسی:                                    

آفرین، ملاقات والدین با فرزندان سالم خویش پس از تولد بوده در شاهنامه، یکی از عوامل شادیفرزندآوری:  

 زنددیاند، پدر و مادر خطاب میشدند؛ لذا آنها و شوهری كه صاحب فرزند میشدهزمان با تولد فرزند، زن است. هم

خود را معنادارتر از دذشته مییافتند. روز تولد نوزاد را با حضور تمام بزردان جشن میگرفتند، لباس نو میپوشیدند 

 و با كشتن حیوانات میهمانی بردزار میکردند:

 چهل روز بگذشت بر خوبچهر

 ورا موبدش نام شاپور كرد 

 

 یکی كودک آمد چو تابنده مهر 

 دبر آن شادمانی یکی سور كر

 (453)همان:                                         

اختری او میدانستند و به فال نیک میگرفتند و این امر موجب در ایران باستان تولد فرزند را در اول روز موجب نیک

 خوشحالی پدر میشد:
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 یکی كودک آمدش هرمز روز

 هم آنگه پدر كرد بهرام نام 

 

 وزفربه نیک اختر و فال دیتی 

 از آن كودک خرد شد شادكام

 (465)همان:                                         

فردوسی، بر این باور بود كه وقتی پدری صاحب فرزند میشود، بسیار خوشحال و با طراوت میشود؛ چراكه كسی  

 را برای جانشینی خود در اختیار دارد:

 همی دفت شادی كنم بیست سال

 
 رفتن به دیتی همالكه دارم به  

 (4546)همان:                                       

بعد  ای،افسانه-ایبررسی است: بعد اسطوره عشق و عاشقی: شاهنامج حکیم ابوالقاسم فردوسی، در سه بعُد قابل

لا دانه رنگ و جد سهپهلوانی و بعد تاریخی. دین، خرد، اندیشه، عاطفه، عشق و احساس نیز در شاهنامه به این ابعا

اند. با شناخت منطق فکری و عقیدۀ دینی و مذهبی و دلبستگی ملیّ فردوسی، تجسمّ عشق پاک و عواطف داده

زلال و شفّاف در افکار و آثار او محسوس است. فردوسی در هیچ داستانی عشق را بازیچه ندانسته و معتقد بوده 

ا مهمّات و مسائل حاد حیات، لازم است. از نظر وی، دیدن روی برای رسیدن به آن، تحمّل مشقّات و مبازره ب

 معشوقه باعث شادی عاشق میشده است:

 سیاوش چو روی جریره بدید

 همی بود با او شب و روز شاد

 

 آمدش خندید و شادی دزیدخوش  

 نیامد ز كاووس و دستانش یاد

 (615)همان:                                         

 همچنین دیدن زیبارویان را مایج شادی بزردان میدانسته است:

 كجا آن پریچهردان جهان

 
 كزیشان بُدی شاد جان مهان 

 (441)همان:                                          

 اخلاق باعث خوشحالی شوهر میشده است:زن زیباروی و خوش

 بهین زنان جهان آن بود

 
 بودكزو شوی همواره خندان  

 (4555)همان:                                      

 در بعضی داستانهای شاهنامه دیدن عروسان و ماهرویان باعث شادی داماد میشده است:

 وز آنجا سوی عماری كشید

 بپرسید و بر دست او بوسه داد 

 

 به پرده درون روی مریم بدید 

 ز دیدار آن خوبرخ دشت شاد

 (4343)همان:                                        

یکی از ویژدیهای نیکو و پسندیده در میان مردم جهان است. در این نوازش و ارجگذاری میهمان  نوازی:میهمان

 نوازی سردتر و برخی درمتر از دیگرانند. ایرانیان از داه باستان تا به امروز درمیان، برخی كشورها در میهمان

ارها از اند، بای كه به سرزمینهای ایرانی آمد و رفت داشتهاند و دردشگران بیگانهنوازی آوازۀ بلندی داشتهمیهمان

نوازی ایرانیان در شاهکار حکیم اند. میهمانها و كتابهای خود یاد كردهاین ویژدی پسندیدۀ ایرانیان در سفرنامه

دارد. با نگاه  ایینج رفتار و كردار ایرانیان باستان است، بازتاب دستردهطوس، شاهنامه، نیز كه بهترین و هرفترین آی

به بخشهای دونادون میتوان دریافت كه نوازش میهمان در نظر ایرانیان از چه ارزشی برخوردار بوده است. آنها 

 اند:داشتن میهمان را مایج آرامش، افتخار و مسرتّ میدانسته
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 اندكه ز لشکر سرافراز دردان

 چنین ساختستم كه مهمان كنم 

 چو ارجاسب بشنید زان شاد شد 

 

 به نزدیک شاه جهان ارجمند 

 وزین خواهش آرامش جان كنم

 سر مرد نادان پر از باد شد

 (751)همان:                                         

موجب شادی بیشتر صاحبخانه شده است كه میهمان هرچه بیشتر میماند، در بعضی داستانهای شاهنامه بیان 

 میشده است:

 سکندر بپرسید و بنواختشان

 برو آفرین كرد شاه یمن 

 به تو شادم ار باشی ایدر دو ماه 

 

 بر تخت نزدیک بنشاختشان 

 كه پیروزدر باش بر انجمن

 برآساید از راه شاه و سپاه

 (915)همان:                                         

نوروز از مهمترین و عمومیترین جشنهای ملیّ و دیرینه آیین ایرانیان است كه به سبب ماهیّت جشن نوروز: 

ه شدهای مختلف، جنبج تقدّس و صبغج دینی پذیرفته و به رسمیت شناخته مردمی و بركات اجتماعی در دوره

پسند ایرانیان، نوروز را ییهای برخاسته از سرشت زیبااست. اعتقاد به مظاهر و موضوعات نیک و پاک، با انگیزه

اندیشی، دانایی و توانایی خود را جشن بینی، نیکدارای عظمت دردانیده است. در حقیقت ایرانیان در این روز، پاک

پاس آنها شادخواری میکردند. جمشید نوروز را بنیان نهاد و آن را جشن قرار داد تا مردمان در این  میگرفتند و به

دازند. از همین رو در سنت ایرانیان، نوروز همیشه توأم با شادی و سرور و رقص و موسیقی و روز به شادمانی بپر

 شیرینی است:

 نبشتن به خسرو بیاموختند

 چون این كرده شد ساز دیگر نهاد 

 سر سال نو هرمز فرودین 

 بزردان به شادی بیاراستند 

 چنین جشن فرّخ از آن روزدار 

 

 دلش را به دانش برافروختند 

 زمانه بدو شاد و او نیز شاد

 برآسود از رنج روی زمین

 می و جام و رامشگری خواستند

 به ما ماند از آن خسروان یاددار

 (46)شاهنامه:                                         

اط نشدر ماه فروردین با سرسبز شدن زمین، مردم به باغ و بوستان میرفتند و در كنار دل و سبزه به شادی و 

 میپرداختند:

 چنین تا بیامد مه فرودین

 بزردان به بازی به باغ آمدند 

 نشستند بر سبزه می خواستند 

 

 بیاراست دلبرگ روی زمین 

 همه میش و آهو به راغ آمدند

 به شادی زبان را بیاراستند

 (4641)همان:                                        

 ویژگیهای برجستۀ عهد غزنوی
پایان یافتن حکومت سامانیان و روی كار آمدن دولت غزنویان در خراسان بزرگ به همراه سایر تغییرات سیاسی 

امرای غزنه از البتگین تا »كه در اواخر قرن چهارم هجری روی داد، تغییرات اجتماعی وسیعی را به دنبال داشت. 

حوالی رود سند در هندوستان انجام دادند، بنیاد  سبکتگین با فتوحاتی كه در شرق خراسان و زابلستان و كابل تا

ریزی كردند و تشکیلات اداری لازم را برای ادارۀ آن به وجود حکومت مستقل و قدرتمندی با نام غزنویان را پایه
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(. تشکیلات اداری غزنویان تقلیدی از دربار سامانیان و مناطق اطراف غزنین و خراسان 454: 4395)مبین، « آوردند

نخستین بار سبکتگین پس از تصرف شهر بُست، ابوالفتح بُستی را، كه یکی از بزردترین ادیبان عصر بود، به  بود.

اداری  بندی تشکیلاتخدمت خود درآورد. ابوالفتح بُستی با پیوستن به دربار غزنه، به نوشتن فتحنامه و سازمان

ن میراث بسیاری از امپراتوری سابق سامانی بردند، همانطور كه پس از تسلطّ بر خراسا غزنویان پرداخت. غزنویان

راسان كه محمود اختیار خبسیاری از اعضای دیوانی و اداری سامانی را نیز به كار درفتند. برخی از این دیوانیان وقتی

را به دست درفت، در مقامهایشان در دیوان خراسان باقی ماندند و دیگران به هنگام فتح ماوراءالنهر به دست 

راسانیان به غزنه جلب شدند. دیوانسالاری غزنوی از این مردان كاردیده به درمی استقبال كرد؛ زیرا بسط و توسعج خ

رو به كسانی احتیاج بود كه از امپراتوری غزنوی در زمان محمود، حوزۀ عمل و حجم كار آن را وسعت داد و از این 

نی ادامج سنتها و فنون اداری میان سامانیان و غزنویان را قوت عهدۀ این كار برآیند. این دیوانیان سابق دولت ساما

 بخشیدند.

محمود و پسرانش پروردۀ سنت ایرانی و اسلامی بودند. آنها از امپراتوری سامانی، كاركنان اداری آن و نیز از رسوم 

ند، بدون اسلامی درفت-های عملی آن تأثیر بسیار درفتند و تأثیری كه در جوانی از تعلیم و تربیت ایرانیو شیوه

پایان یافتن جنگهای مداوم و قلمروی سامانیان و »تردید در طرز تلقی آنان از اِعمال قدرت عامل مهمیّ بود. 

همچنین خاتمج نبردهای آلبویه و سامانیان در منطقه و در پی آن ایجاد امنیّت نسبی توسط محمود غزنوی، شرایط 

(. 449: 4371)راوندی، « ادبیات در قلمرو حکومت غزنویان فراهم كردمساعدی را برای رشد و توسعج علوم و 

ادرچه این كار از دورۀ سامانیان آغاز شده بود و دهقانان بزرگ و حکام نواحی مختلف، اغلب شعرا و ارباب علم و 

مود طان محادب را برای كسب شهرت و بالا بردن مقام و منزلت و شکوه دربار خود از اقصی نقاط جمع میکردند، سل

ربار شکی نیست كه د»غزنوی نیز با پیروی از این سیاست، دانشمندان و شعرای معروفی را به دربار خود فراخواند. 

(. دربار غزنه در این زمان مركز 414: 4376)بارسوث، « محمود و مسعود در غزنه از مراكز درخشان فرهنگی بود

هری دامغانی، كسایی مروزی، عسجدی، غضایری و دیگران شعرایی نظیر فردوسی طوسی، فرّخی سیستانی، منوچ

بیش از چهارصد شاعر همواره در ركاب سلطان محمود بودند كه كار آنان مدح »بود. به روایت دولتشاه سمرقندی، 

(. آوازۀ این شاعران آنچنان 34)تذكرۀ دولتشاه: « ممدوح و توصیف لشکركشیهای او به هندوستان و سایر نواحی بود

الشعرایی به وجود آمد و عنصری كه كه سبک خراسانی را پدید آوردند و در این دوره بود كه مقام جدید ملکبود 

عنصری در غالب لشکركشیهای محمود شركت میکرد و »یکی از غزلسرایان درباری بود، به این مقام ارتقا یافت. 

ان، )هم« آمده توسط او اختصای میداددستبهبسیاری از قصاید و غزلیّات خود را به شرح فتوحات محمود و غنائم 

در عصر سامانیان با وجود خیل دستردۀ »(. نکتج جالب و درخور توجّه این است كه برخلاف این دوره، 37: 4395

ای چون رودكی، دقیقی و بلعمی در آن روزدار، مداحی پیشج آنان نبوده است؛ زیرا شاعران و نویسنددان بلندپایه

سامانیان به نشر دانش و فرهنگ و توسعج مراكز علمی و حرمت نهادن به دانشمندان در راستای ترغیب و تشویق 

(. آنچه مسلم است پادشاهان غزنوی در مقایسه 547: 4395)هروی، « اغراض شخصی یا مقطعی صورت نمیگرفت

بودند. چنانچه محمود با پادشاهان پس از خود، یعنی سلاطین سلجوقی، اشخاصی آداهتر و به ادارۀ امور آشناتر 

خوانده بود و به فارسی مینوشت و به روایتی با احمدبن حسن میمندی، وزیر مشهور این دوره، غزنوی خود درس

خوانده و به فارسی نیکو مینوشت و عربی را خوب میفهمیده است. در حالیکه مکتب بوده است. مسعود نیز درسهم

مسعود غزنوی همچنین مانند پدرش »وشتن را هم نمیدانسته است. برای مثال سلطان سنجر سلجوقی خواندن و ن

(. از ویژدیهای شعر 54)تاریخ بیهقی: « های فراوان میدادمحمود، از حمایت اهل ادب دریغ نداشت و به شعرا صله



 74/ بررسی و مقایسج مفهوم شادی در شاهنامج فردوسی و اشعار فرخی سیستانی

 

ری فارسی این دوره، ساددی و روانی فکر و كلام در آنها است و از ابهام و خیالات دور از ذهن در آن كمتر اث

مشاهده میشود. اشعار این دوره آكنده از توصیفات جالب دربارۀ میدانهای نبرد رزم، مجالس و محافل سلاطین، 

 جشنها و مناظر طبیعی است.

های ملی عالم یعنی شاهنامج فردوسی در همین دوره تکمیل مهمترین اثر حماسی ایران و یکی از بهترین حماسه

ر ایجاد این اثر عظیم تأثیری نداشت، بلکه قدر این شاعر ایرانی را نیز ندانست و تنها دشده است. ادرچه محمود نه

 خاطر كرد.او را آزرده

در طیّ این دوره، زبان فارسی، زبان حکومت و ادارۀ فعالیتّهای فکری شد و از همین رو، نثر فارسی در این زمان 

پیچیددی است. تمام خصایص نثر سادۀ ابتدایی كه  رونق درفت. نثر این دوره، ساده و روان و به دور از تکلف و

دیده میشود. استفاده از اصطلاحات علمی و اشعار و امثال عرب  فقط برای بیان مقصود به كار میرود، در این دوره

از مشهورترین نویسنددان عصر غزنوی، ابونصر مشکان، ابوریحان بیرونی، ابوالفضل »در این دوره معمول نبوده است. 

سلطان »، الانسابمجمعای، مؤلّف (. به روایت شبانکاره63: 4395)مبین، « قی و ابوالمعالی نصرالله منشی استبیه

محمود چندان وقفها و ادرارات بر اهل استحقاق كرده بود كه آن را اندازه نبود و شعر دوست داشتی و شعرا را بر 

(. ادرچه محمود به حمایت از شعرا و 44الانساب: )مجمع« جمله علما فضل نهادی و عطاهای ایشان زیادت دادی

ر ظاهر قضیّه بود و او در واقع اعتقادی به این امر نداشت و علما معروف شده است، ولی برخی معتقدند كه این كا

تنها هدفش پربار كردن دربار و افزایش شهرت آن بود؛ زیرا وی در راه جلب مردان علم و ادب از اعمال زور یا 

 هآمیز با آنان در پیش میگرفت. به روایت بیهقی، محمود كتهدید و فریب نیز ابایی نداشت و داه رفتاری دنائت

هر كجا مردی یا زنی در صناعتی استاد یافتی اینجا »علاقج فراوانی به دردآوری علما و شعرا در دربار خود داشت، 

ای (. محمود همچنین از موفقیّت و نفوذ سیاسی افراد استفاده كرده و عده659)تاریخ بیهقی: « )غزنه( میفرستاد

بینی نظیر ابوعلی سینا د خود فراخواند. دانشمندان آزاده و روشنفضلا و اهل علم را از دربار مأمون خوارزمشاه به نز

و بوسهل مسیحی نیز كه به روش و نیت واقعی وی پی برده بودند از رفتن به دربار خودداری كرده و پنهانی از 

الی المعسینا پس از تحمّل شقاوت فراوان، خود را به دربار شمسخوارزم دریختند كه بوسهل در راه فوت كرد و ابن

قابوس بن وشمگیر از امرای آل زیار رساند. ادرچه دانشمندانی مانند ابوریحان بیرونی و ابوالحسن حمار پزشک و 

ابونصر عراقی این دعوت را اجابت كردند، ابوریحان بیرونی، عالم معروف این عصر، اواخر حیاتش را در غزنین به سر 

وم خود را به سلطان مسعود غزنوی تقدیم كرد. همچنین امکان ، رسالج عظیم در نجقانون مسعودیبرد و كتاب 

 نیز در این ایّام برایش فراهم دردید. تحقیق ماللهندنگارش كتاب درانقدر 

 

 نگرش فرخی به شادی
از مطالعج دیوان فرخیّ میتوان به شادی و نشاط روحی این شاعر پی برد. فرّخی ادرچه در اوان زنددی خویش با 

ا ای فراهم نمود كه او رزدار میگذراند، ورود او به دربار سلطان غزنه زمینج رشد و تعالی وی را بگونهفقر و مکنت رو

لطان حد و اندازه رساند كه الطاف ستنها از فقر و نیستی نجات بخشید، بلکه وی را به دنیایی از نعمت و ثروت بینه

انی را شاعری شادخوار دانست و دلایل این امر را محمود به وی و دیگر شاعران عهدش بود. میتوان فرّخی سیست

همعصر بودن وی با سلطان محمود غزنوی كه شاهی كامیاب بود  -6شادی ذاتی شاعر، -4میتوان چنین برشمرد: 

و در كنار رزم و پیروزی به بزم و شادمانی توجّه خاصی داشت. راهیابی فرّخی به دربار غزنویان شاید مهمترین 

 و رسوم ایرانی بود كه به بررسی آن میپردازیم. اس جشنها و آدابدلیل برای انعک
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 های شادی در شعر فرخیجلوه

نوروز بزردترین جشن ایرانی و تنها میراث بجامانده از روزداران دذشته و فرهنگ والای ایرانی است  جشن نوروز:

تا امروز بعنوان بزردترین جشن ملّی، با ها و قرنها و با پشت سر نهادن فراز و نشیبهای بسیار كه با دذشت هزاره

شکوه و عظمتی خای برپا میشود. این عید از مهمترین اعیاد ملیّ ایرانیان و نمایندۀ قریحج شاداب این ملتّ 

كهنسال است و در میان اعیاد سایر ملل نظیر آن را كمتر میتوان یافت. این جشن را برتری بر سایر اعیاد از آن 

پایان رسیدن عمر زمستان است. گام جوانی جهان برپا میشود، یعنی مبشر نو شدن زمان و به جهت است كه در هن

فرّخی شاعر عهد غزنویان محل بردزاری جشن نوروز را در روزداران خویش، بوستان غزنین معرفی میکند و بردزاری 

 جشن نوروز را در چنین محلیّ باعث شادمانی مردم میدانسته است:

 گذاریم ما بستان غزنین رابیا تا شاد ب 

 

 آیین رامکن بر من تباه این جشن نوروز خوش

 (155)دیوان فرخی:                                       

 وی همواره نوروز را بعنوان سال نو به ممدوح تبریک و شادباش دفته است:

 ای سر بارخدایان سر سال عجمست

 زین بهار خوش بردیر نصیب دل خویش 

 

 تو به شادی بزی و سال به شادی دذران 

 بر صبوحی قدحی چند می لعل ستان 

 (354)همان:                                          

 در جایی دیگر در این باب چنین میسراید:

 روز نوروز است امروز و سر سال عجم

 فرخت باد سر سال و چنینت هر سال 

 

 خور بزم نو ساز و طرب كن ز نو و سیکی 

 بزم تو با بت و با جام می و رامشگر 

 (473)همان:                                          

جشن كه در روز مهر از ماه مهر اند. این روز اعتدال پاییز را در ایران از دیرباز جشن میگرفته جشن مهرگان:

و اصولاً نامگذاری نخستین بردزار میشد، جشن مهردان نام داشت. دلیل بردزاری جشن مهردان در آغاز مهرماه 

هایی از دوران باستان و از جمله در عصر هخامنشی، آغاز سال ماه فصل پاییز به نام مهر، در این است كه در دوره

خی، بردزاری این جشن در تابخانه كه به معنی خانج درم است بنوعی یادآور آتشکده نو بوده است. در اشعار فرّ

است. شاید دلیل برپایی جشن مهردان در تابخانه آن باشد كه چون جشن مهردان در فصل سرد سال بود، شاهان 

 خی دوید:ترجیح میدادند این جشن را در مکانی درم برپا كنند و در آنجا به شادی بپردازند. چنانکه فر

 به فرّخی و به شادی و شاهی ایرانشاه

 كه چون بکند مهردان به فرخ روزبر آن  

 به مهرماه ز بهر نشستن و خوردن 

 خدایگان جهان آنکه از خدای جهان 

 چو مهردان بکند خانه را ز سر فکند 

 

 به مهردانی بنشست بامداد پگاه 

 به جنگ دشمن واهون كشد به سغد سپاه

 فرستند شهریاران داهبه تابخانه  

 جهانیان را پاداش است و پادافره

 به جنگ و تاختن دشمنان بود شش ماه

 (311)دیوان فرخی:                                  

 فرّخی بناكنندۀ جشن مهردان را فریدون میداند: 

 جشن فریدون خجسته باد و همایون

 
 بر عضد دولت آن بدیل فریدون 

 (699)همان:                                         

 همچنین وی جشن مهردان را جشن عجم مینامد و به شادی در مهردان اذعان دارد: 
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 مهردان رسم عجم داشت بپای

 هر كجا شدم از اول روز

 

 جشن او بود چو چشم اندر بای 

 با می اندر شدم و بربط و نای

 (339)همان:                                         

ماه با افروختن هیزمی كه مردمان، از روزهای پیشین در مركز شهر یا در شامگاه دومین روز از بهمن جشن سده:

آوردند، این جشن آغاز میشد. داستان پدید آمدن آتش و بنیاد نهادن جشن سده آبادی یا بلندی كوهستان درد می

نامه بدینگونه آمده است كه هوشنگ با چند تن از نزدیکان از كوه میگذشتند كه مار سیاهی نمودار شد؛ در شاه

هوشنگ سنگ بزردی برداشت و بسوی آن رها كرد؛ سنگ به كوه برخورد كرد و آتش از برخورد سنگها برخاست. 

تا اواخر دورۀ  اسلامیكه در دوران به نوشتج مورخان، جشن سده یکی از سه جشن بزرگ ایرانیان است 

خوارزمشاهیان و حملج مغول دوام آورد. فرّخی، سده را به طلاییج سپاه نوروز تشبیه كرده است و این امر، دلیلی 

 است بر آنکه وی جشن سده را مقدمّج جشن بزرگ نوروز و سده را روز فرخ و شاد میداند:

 از پی تهنیت روز نو آمد بر شاه

 تا پنجه روزچه خبر داد خبر داد كه  

 در كف لالج خودروی نهد سرخ قدح 

 

 ماهسدۀ فرخ، روز دهم بهمن 

 روی بنماید نوروز و كند عرض سپاه

 راغ همچون پر طوطی شود از سبزدیاه

 (351)همان:                                        

میشد و روز بهمن از ماه بهمن را  جشن بهمنجنه یا بهمنگاه: در ایران باستان، روز دوم هر ماه، بهمن نامیده

بهمنجنه میخواندند. ایرانیان در این روز، مراسم خاصیّ برپا میکردند؛ مثلاً دیگ آتشی موسوم به دیگ بهمنجنه 

همه دونه غلّات، حبوبات، سبزیهای خوراكی و دوشتهای حلال میریختند. آنگونه كه از  بار میگذاشتند و در آن

وران اسلامی دریافت میشود، بهمنجنه در قرون پس از ساسانیان تا پیش از حملج مغول اشارات آثار مکتوب در د

 بسیار مرسوم بوده است. فرّخی در این روز به پوشیدن لباس مخصوی، آراستن و شادی كردن مردمان اشاره دارد:

 عید خوبان سرای آمد و خورشید سپاه

 زلف را شانه زد و حلقه و بندش بگشاد 

 خداوندش فرخنده كناد فرخش باد و 

 دولت او را به همه كام و هوا راهنمای 

 

 جامج عید بپوشید و بیاراست پگاه 

 دامنی مشک فروریخت از آن زلف سیاه 

 ماهعید فرخندۀ بهمنجنج بهمن

 ها پشت و پناهایزد او را به همه حادثه

 (353-351)دیوان فرخی:                          

اند در فرهنگ و ادب فارسی، به نوروز كه جشنی ایرانی است در اغلب موارد عنوان عید را دادهعید فطر:  هرچند 

و در برخی موارد نیز به اصطلاح جشن فطر و قربان و عید مهردان اشاره دارند، اكثر شعرا واهۀ جشن را در معنای 

ه دلیل تعصبّات خایّ مذهبی یا ملیّ، عید اند و داهی باعیاد ملیّ و واهۀ عید را برای اعیاد مذهبی استعمال كرده

 زعم فرّخی در ایام عید همج مردم در تمام سرزمینهای اسلامی شاد بودند:اند. به را بر جشن و بالعکس برتر نهاده

 هر كس به عید خویش كند شادی 

 

 چه عبری و چه تازی و چه دهقان

 (496 )همان:                                               

نوشی با آیین كهن در اغلب داستانهای ادبیات فارسی دسترده است و این بساط باده نوشی و میگساری:باده

نوشی رسم و آیین باشکوهی بود كه همگان ملزم جریان امور خلل آرد؛ دویی بادهبر روند و بساط چنان نیست كه 

زعم ون شراب روزدار را بخوشی سپری كنند؛ پس به به حفظ این سنّت معمول بودند. لیکن دویی نمیتوانستند بد

 خود، می را حلال میدانستند، چنانکه فرّخی دوید:



 43-94 صص ،43 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  بهمن ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 96

 همی نسیم دل آرد به باغ بوی بهار

 ادرچه باده حرامست ظنّ برم كه مگر 

 خدای نعمت ما را ز بهر خوردن دارد 

 خواران راچه نعمت است به از باده باده 

 هزار سال زیاد این بزردوار ملک 

 همه روز خجسته بادش نوروز و همچنان 

 

 بهار چهر منا خیز و جام باده بیار 

 حلال دردد بر عاشقان به وقت بهار

 بیا و نعمت او را ز ما دریغ مدار

 همین بس است ودر چند نعمتش بسیار...

 عزیز باد و عدو را ذلیل كرده و خوار

 ته جام عقاربه شادكامی بر كف درف

 (439)دیوان فرخی:                                

 آوردند:های خوش موسیقی روی میسپاری به نغمهدر جشنها، مردمان به نوشیدن شراب و دوش

 ست از بهر جشن سدهجشن سده

 می خور ز دست بتی حورزاد 

 

 شادی كن و اندیشه از دل بکن 

 چون زادسروی پر دل و یاسمن

 (347)همان:                                         

هدیه دادن: یکی از مراسمهای تشریفاتی در دربارهای ایران رسم هدیه دادن بود. این رسم در موارد مختلفی كاربرد 

داشت؛ از آن جمله میتوان به اهمیّت آن در جشنهای مختلف اشاره كرد. فرّخی هدیه و صله درفتن از دست 

 وست میداشت و این كار را موجب تازدی و سرور شاعر میدانست:مهتران را د

 هردز به دردهش نرسیدم كه حاجبش

 ناخوانده شعرهای دو جشن از پی دو جشن 

 از مهتران به جهد ستانیم سیم شعر 

 

 صد تازدی نکرد و نگفت اندرون دذر 

 كس كرد نزد من كه بیا سیمها ببر

 او نارسیده بداد این كرم نگر

 (443)همان:                                         

دعای انسان نشان از توسل او به نیروی مافوق و برتر است. دعا بعنوان نمادین مایج دینی در فرهنگ ایران  دعا:

متبلور است. هر توجّهی بسوی خدا، هر ارتباط قلبی با دستگاه الوهیت دعا و عبادت است. قویترین نحوۀ برقراری 

ی آرزوباط انسان با خالق در دعا نمودار میگردد. فرّخی در اشعار خود بیشتر در جشنها برای پادشاه و بزردان ارت

 مینموده است:سعادتمندی، بهروزی و شادمانی 

 فرخش باد سر سال و مه فروردین

 
 و ایزدش باد به هر كار نگهدار و نصیر 

 (494)همان:                                          

 در جایی دیگر در هنگام جشن و شادی برای پادشاه طلب سعادت و پیروزی میکرده است:

 از این فرخنده فروردین و خرّم جشن نوروز 

 

 نصیب خسرو عادل سعادت باد پیروزی

 (141)همان:                                                

ای دعوت به شادی: شادی ضرورتی است كه به زنددی معنا میدهد و اصولاً آفرینش جهان هستی و انسان بگونه

آورد و عواطف منفی مانند ناكامی، ترس و نگرانی را است كه خود به خود شادی و نشاط را برای آدمی فراهم می

زهای اساسی انسان در زنددی یاد كرد و آن را عامل اثر میسازد. میتوان از شادی و نشاط بعنوان محركی برای نیابی

رشد، موفقیّت و ابزاری برای كار و فعالیّت بیشتر و افزایش توانایی انسان دانست. همچنین شادی و خوشی از آداب 

هر جشن است و انسانها باید در جشنها از روزهای دیگر شادمانتر باشند. فرّخی در جشنها بخصوی نوروز مردم را 

 ادمانی دعوت مینمود:به ش
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 در روی من امروز بخندد لب امید

 در زاویه امروز بخندد دل زاهد 

 افروزآمد ده نوروز و جهان دشت دل 

 

 بر چهر من امروز بخندد دل اقبال 

 در صومعه امروز بجنبد لب ابدال

 شد باغ ز بس دوهر چون كیلج كیال 

 (649-644)همان:                                 

 او به ممدوح خویش سفارش میکرده است كه با یاران و دوستان به شادی بگذرانند: 

 نوروز نو و نوبهارِ دلارام را 

 

 با دوستان خویش به شادی دذار 

 (49)همان:                                               

 گیرینتیجه
ای است كه آن را یکی از ویژدیهای هویّت ایرانی میداند. او شادی را در مفهوم رویکرد فردوسی به شادی دونه

یکی از نیازهای انسانی و مهمتر از همه موهبت الهی تعبیر میکند. وی با این باور، به شادی و مثبت بعنوان 

های اوستا و متون پهلوی التفات وافر داشته نوشتهپیامدهای آن پرداخته است كه مسلماً در این رویکرد، به سنگ

ته دریزی میدانسسوزی و غمكنندۀ سلامت تن و روان و سبب سوگاست. او شادی را موجب فزاینددی خرد، تعیین

ای از شادی فرودذار نمیکنند و پس از هر نبرد یا است. در شاهنامه، پهلوانان، شاهان و حتّی مردم عادی، لحظه

 و در موارد مختلف، به بزم و شادی میپردازند.  پیش از آن

در بررسی و تحلیل مضامین شادی در شاهنامج فردوسی، مضامین و مفاهیم بیشتر جنبج شادی بیرونی داشته كه 

ورزی، شکست دشمن ظالم، ازدواج و تأهّل، دیدن بزردان، خردورزی، هدیه دادن و هدیه نمادهای آن، عدالت

 نوازی و... میباشد.خواری، مهماندرفتن، تاجگذاری، شاد

ای چربدست بوده و در مجالس بزم و طرب فرّخی از شاعرانی است كه بسیار كامیاب زیسته است. از طرفی نوازنده

ز ای اكه در اشعارش دوشهدربار غزنه راه داشته است. علاوه بر این فرّخی به ثروت بسیار رسیده است؛ بطوری 

وست داو را میتوان دید. لذا با توجّه به آنچه دفته شد، ادر فرّخی مردی شادخوار و عشرت زنددانی مرفّه و پرتجمّل

باشد، امری طبیعی است؛ زیرا او مردی است كه از دامن فقر و دمنامی به ثروت و شهرت رسیده است. وی در 

ش و عشرت و می و درباری میزیست كه روی شکست ندید و همواره پادشاهی پیروز و جهانگیر را ستود كه عی

محبوب را برای او مهیّا كرده بود. در دیوان فرّخی هم به جشنهای ایرانی و هم به جشنهای اسلامی توجّه بسیار 

شده است. شاعر به مناسبت هریک از این جشنها كه در دربار غزنویان با شکوهی خای برپا میشد، به تهنیت و 

دریافت كرده است. مضامین شادی در دیوان فرّخی شامل جشنها  های درانشادباش ممدوح پرداخته و از وی صله

 و اعیاد، شادخواری و هدیه دادن، دعوت به شادی، مدح و... میباشد.

در بررسی نماد شادی در دیوان فرخّی و مشابهت آن با شاهنامج فردوسیج مضامین و مفاهیمی كه بیشتر جنبج 

شادی در شعر فرّخی از نظر مفهوم، بخصوی در زمینج مدح، با شادی ملاحظه بود؛ امّا شادی بیرونی داشته، قابل 

 در شاهنامه متفاوت بود. از نظر كمیّت هم بسامد شادی در شعر فرخی نسبت به شاهنامه بسیار كمتر است.

 

  نویسندگان مشاركت

دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنماییسركار خانم دكتر مریم جعفری   است.شده استخراجسیرجان 

نقش  نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانآقای علی البرز اند. بوده مطالعه این
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ها و راهنماییهای تخصصی این به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده محسن پورمختاراند. آقای دكتر داشته

  است.بوده پژوهشگر سههر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درپژوهش نقش داشته

 

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دروه زبان و ادبیات فارسی  و آموزشی مسئولان از را خود تشکر مراتب میدانند لازم خود بر نویسنددان

پژوهش  این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه سیرجاندانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 .نمایند اعلام دادند، یاری

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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